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تنها مرحوم ملا احمد . ولايت فقيه به معناي آئين كشورداري اساساً بدون پايه و ريشة فقهي است "

نراقي و معدودي از پيروان او تا عصر حاضر با يك مغالطة لفظي كلمة حكم و حكومت به معناي قضا و 

كشورداري است، به معناي آئين داوري در دعاوي و فصل خصومات را كه در برخي از روايات آمده 

اما اين آقايان تفاوت ميان  "گرچه باشد در نوشتن شير، شير ": و به قول مولانا 2داده و تعميم تسراي

مغالطه اي است كه  آدم آن را مي نوشد و شيري كه آدم را مي درد، نشناخته اند و اين يك شيري كه

مغالطة لفظي حكومت و در لفظ مي نامد ايشان نخست بر اساس اين   منطق آن را مغالطة اشتراك

حاكميت فقيه را طرح ريزي كرده، آنگاه همين مفهوم مغالطه آميز را با نظام جمهوري كه به معناي 

حكومت جمهوري اسلامي زير «حاكميت مردمي است در هم آميخته و از تركيب اين دو مفهوم 

طوري كه هم اكنون را از كتم عدم به عرصة ظهور آورده اند كه حاصل آن ب» حاكميت ولايت فقيه

مشاهده خواهيم كرد، يك معماي لاينحل و نامعقولي بيش نيست، معمايي كه عقل بشريت هرگز از 

  .عهدة حل آن برنخواهد آمد

با صرف نظر از پيامدها و توالي فاسدة غير اسلامي و غير انساني كه از آغاز : اين معما بدين قرار است

م در ايران كمل و سياهنامة تاريخي اين رژيم نو ظهور حاجمهوري اسلامي تا هم اكنون در صحنة ع

مشاهده شده، بي ترديد بايد گفت كه اساساً سيستم موجود هم در سطح تئوري و هم در مرحة 

قانونگذاري اساسي آن،يك سيستم متناقض و غير منطقي و نا معقول است كه به هيچ وجه امكان 

، »جمهوري اسلامي زير حاكميت ولايت فقيه«يرا ز. موجوديت و مشروعيتي براي آن متصور نيست

معقوليت و مشروعيت خود مي  د دليل روشن و صريحي بر نفي و عدميك جملة متناقض است كه خو

حق رأي و مداخله و حق  يت مطلقه، اين است كه مردم همچون چون معناي ولايت، آن هم ولا. باشد

د ندارند و همه بايد جان بركف مطيع اوامر ولي امر هيچگونه تصرفي در اموال و نفوس و امور كشور خو

خود باشند و هيچ شخص يا نهاد، حتي مجلس شورا، را نشايد كه از فرمان مقام رهبري سرپيچي و 

عرفي خود جز به معناي حاكميت از سوي ديگر جمهوري كه در مفهوم سياسي و لغوي و . تعدي نمايد

خص يا اشخاص يا مقامات خاصي بكلي منتفي و نامشروع نيست، هر گونه حاكميت را از سوي ش مردم

. مي داند و هيچ شخص يا مقامي را جز خود مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمي پذيرد

معادل است ] »ميت ولايت فقيه استكحادر «و » حكومت ايران حكومت جمهوري«[بنابراين قضيه كه 

كومت ايران حكومت جمهوري اين چنين نيست كه ح«و » تحكومت ايران حكومت جمهوري اس«: [با



 Conjunction: و چون رژيم جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن كلاً در اين قضيه مركبه]. »است

)P&1P (خلاصه مي شود، به نظر اينجانب از همان روز نخستين از  كه فرمول تناقض منطقي است

بوده و با هيچ معياري نمي تواند قانونيت و مشروعيت  هرگونه اعتبار عقلائي و حقوقي و شرعي خارج

. داشته باشد، زيرا يك تناقض بدين آشكاري را نيروي عاقلة بشري هرگز نپذيرفته و نخواهد پذيرفت

كه هر چيز كه به تشخيص و حكم عقل محكوم به بطلان ] قاعده ملازمه[ و اين قاعده اي در فقه است

  .شناخته شد، شرع نيز همان چيز را مردود و باطل مي شناسد

تنها از نقطه نظر محاسبات منطقي و فلسفي است كه رژيم جمهوري اسلامي را  اين نتيجة نا معقول

اما به اصطلاح و در زبان فقهي و . ي دارداين چنين بي پايه و مخدوش و حتي غير قابل تصور اعلام م

و آن اين است كه فقهاي . حقوقي اسلامي همين تناقض منطقي به گونة ديگري شناخته مي شود

از  هر شرطي كه در يك قرارداد، يا يك معامله: اسلامي در مباحث معاملات به معناي اعم فرموده اند

و قرارداد باشد، آن شرط خود باطل و علي  هر نوع كه باشد، مخالف حقيقت و ماهيت آن معامله

الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و بكلّي شرط و مشروط از درجة اعتبار 

من اين خانه : مانند اينكه فروشندة خانه اي به مشتري خود بگويد. شرعي و عقلائي ساقط خواهند بود

و معلوم است كه در اين فرض، هيچ معامله اي . خانه نشوي را به تو مي فروشم به شرط اين كه مالك

و » من اين خانه را به تو مي فروشم«: [امكان وقوع نخواهد داشت، زيرا صريحاً اين بدان معنا است كه

  ].»اين چنين نيست كه من اين خانه را به تو مي فروشم«

نگيختن احساسات مذهبي كه راحكومت جمهوري اسلامي، كه عاملين آن از طريق ب 3در قرار داد 

است، و با يك رفراندم عاميانه و جاهلانه اين » وضع ماليس بعلة علة«مغالطه از نوع مغالطة  خود يك

وري كه گفته شد، حكومت را بر مردم ايران تحميل كردند، شرط رهبري ولايت فقيه ذكر شده و به ط

مي و موجب فساد و بطلان آن مي خالف با ماهيت و حقيقت رژيم جمهوري اسلااين شرط در كلّ م

باشد و در نتيجه بنا به رأي اجتهادي اينجانب، رفراندم رژيمي كه مورد رفراندم واقع شده بكليّ از 

يكي ديگر از معماهاي لاينحلي كه در نهاد ..".4درجة اعتبار فقهي و حقوقي ساقط و بلا اثر خواهد بود

ع نظر از ارتباط آن با سيستم جمهوري اسلامي، وجود خود اين نسخة مغلوط ولايت فقيه حاكم، با قط

دارد و مستقيماً مشروعيت حقوقي و فقهي خود را، در هر زمان كه باشد، نفي مي كند انتخابات و 

مراجعه به آراء اكثريت براي انتخاب مجلس خبرگان و آراء نمايندگان مجلس خبرگان براي تعيين 

ه مراجعه به آراء اكثريت اين است كه در نهايت امر، اين خود و معني اينگون.  رهبر و ولّي امر است

مردمند كه بايد رهبر و ولّي امر خود را تعيين كنند؛ همان مردمي كه در سيستم ولايت فقيه همه 

آيا در چه . فرض شده اند» مولي عليهم«همچون صغار و مجانين و به اصطلاح فقهي و حقوقي و قضائي

مولي «ه ير مذهبي اين روش پذيرفتني است و يا حتي قابل تصور است كشرع يا قانون مذهبي يا غ

د را تعيين نمايد؟ اگر به راستي مولي عليه شرعاً يا قانوناً بتواند ولّي امر خود بتواند ولّي امر خو» عليه



ي امر را تعيين و انتخاب كند، او ديگر بالغ و عاقل است و طبيعتاً ديگر مولّي عليه نيست تا نياز به ول

واگر او به همين دليل كه مي تواند وليّ امر خود را انتخاب و تعيين نمايد، مستقل و آزاد . داشته باشد

ولّي امر او ) بر اساس قانون تضايف(است و مولي عليه نيست، ولّي امر او نيزعيناً به همين دليل ديگر 

ولّي امر دارد، پس چگونه مي تواند پاي  واگر به راستي مولّي عليه است و نياز به ولايت و. نخواهد بود

اكنون به خوبي آشكار است كه چگونه از . صندوقهاي رأي رفته و ولايت امر خود را گزينش نمايد

مي به كار آمده، عدم آن لازم مي وجود يك چنين ولايت فقيهي كه در قانون اساسي جمهوري اسلا

يت ه هست، ولايت فقيه نيست و اگر ولاولايت فقييعني اگر . يد و از عدم اين چنين ولايتي وجود آنآ

فقيه نيست، ولايت فقيه هست و اين معما را هيچ قدرتي در جهان هستي نمي تواند حل و فصل 

شهرت يافته كه مي » معماي راسل«اين معما شبيه معمائي است كه در مجامع فلسفه غرب به . نمايد

  .اگر آري نه و اگر نه آري: گويد

ي از نظراتي است كه اينجانب، از روزهاي نخستين، پيرامون تئوري حكومت اسلامي و اين ها برخ

ولايت فقيه، داشته و دارم و اخلاقاً خود را متعهد يافتم كه در اينجا اظهار نمايم تا مبادا اين شايعة 

نهاد خود اسف انگيز در اذهان عمومي، خدا نخواسته باشد، رسوخ يابد كه اين دشواريهاي نابخردانه از 

دين مبين اسلام يا طريقة مقدسة شيعه و تعليمات عالية ائمه اطهار عليهم السلام برخاسته و بالنتيجه 

     5".ناآگاهان به روش انديشمندي، اصول و مبادي شريعت را زير سئوال قرار دهند
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